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چكيده
باستان گرايي از جريانات فکري بود که در اواخر دوره قاجار توسط برخي متفکرين آزادي  خواه، نويسندگان، 
ادبا و رجال درباري مطرح گرديد. اين پديده به ســتايش و احياي جهان بيني دوران پيش از اســلام و تکريم 
قدرت سلسله هاي پادشاهي ايراني پرداخت و عرصه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، ادبي و هنري جامعه را 
تحت تاثير خود قرار داد. شاهنامه چاپ  سنگي امير بهادري يکي از صدها آثاري بود که سعي در تجلي اين 
انديشه از طريق هنر داشت، اين اثر مهم در دوره مظفرالدين شاه قاجار به دستور امير بهادر، وزير و رييس 
گارد سلطنتي، تهيه و در دوره محمدعلي شاه به چاپ رسيد. هدف از اين پژوهش تحليل بصري باستان گرايي 
در نگاره هاي نسخه مذکور است. سوالات پژوهش نيز عبارتند از؛ ١- باستانگرايي در نگاره هاي شاهنامه امير 
بهادري با چه نشانه ها و علايمي متجلي شده است؟ و ٢- منابع الهام  بخش نگارگران اين شاهنامه چه بوده است؟

روش تحقيق  توصيفي- تحليلي با  تفسير و تطبيق داده ها که حاصل واکاوي ٥٠ نگاره از شاهنامه امير بهادري 
بود پرداخته شد  و  جمع آوري اطلاعات نيز به صورت فيش برداري از منابع کتابخانه اي، مشاهده و گزينش 
تصاوير بوده اســت. نتايج حاکي از آن بود که؛ باستانگرايي در نگاره هاي شاهنامه مذکور که حاصل ميل 
اميربهادر به خشنود نمودن شاهِ نااميد از بقاي سلطنت بود؛ هم به صورت روح حاکم بر فضاسازي نگاره ها 
و هم به صورت بازآفريني مؤلفه ها و عناصر هنرهاي ايران باستان تجلي يافته است. برخي از اين مؤلفه ها 
عبارتند از؛ نقشمايه هاي ملي و ميهني، آرايش صحنه و حالات پيکره ها بر اساس نقش برجسته هاي هخامنشي و 
ساساني، تاکيد بر تاج هاي پادشاهان هخامنشي و ... منابع الهام  بخش و يا به عبارتي الگوي نگارگران اين نسخه 
نيز آثار معماري و اشياء برجاي مانده از ادوار تاريخي ايران باستان و برخي کتب مصور تهيه شده در دوران 

قاجار از جمله آثار العجم و نامه خسروان بوده است.
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مقدمه
مليت گرا،  نگاهي  ايران،  در  کهن گرايي  يا  باستان گرايي۱ 
بر  و  مي کرده  را جستجو  هويت گرايانه  و  وطن دوستانه 
پاسداشت زبان پارسي، عناصر شکل دهنده هويت ملي و 
فرهنگ ايراني استوار بوده است. همچنين در اين رويکرد 
قهرمانان و اسطوره هاي ايراني مورد توجه خاصي قرار 
داشتند. قديمي قيداري۲ در مقاله اي آغاز اين پديده را به 
دوره فتحعلي شاه قاجار۳و اوج گيري آن به دوره رضاشاه 
پهلوي مربوط مي داند. دوره سلطنت مظفرالدين شاه نيز مملو 
از اين گرايشات بوده بطوري که حسين پاشاخان ملقب به 
اميربهادر، از مردان دوره قاجار، رييس کشيک خانه (گارد 
سلطنتي)، وزير وقت مظفرالدين شاه و وزير جنگ در دوره 
از شاهنامه  نفيس  نسخه اي  دستور چاپ  محمدعلي شاه، 
فردوسي مي دهد که از جمله آثار شاخص دوره قاجار در 
تجلي انديشه باستان گرايي است. اين شاهنامه به شيوه چاپ 
سنگي در تهران به چاپ رسيده و نام حامي و سفارش 
دهنده اين اثر، يعني اميربهادر را بر آن نهادند. هدف اين 
نوشتار بر مبناي شناخت بيشتر شاهنامه اميربهادري از 
حيث باستانگرايي در نمود ظاهري و نگاره هاي آن بنا نهاده 
شده است، همچنين سعي در يافتن پاسخ به اين سوال ها را 
دارد؛ ۱- باستانگرايي در نگاره هاي شاهنامه امير بهادري 
با چه نشانه ها و علايمي متجلي شده است؟ ۲- منابع الهام 
 بخش نگارگران اين شاهنامه چه بوده است؟ بدين منظور 
عام  طور  به  باستان  ايران  هنر هاي  مؤلفه هاي  يافتن  به 
ميپردازد و اين مؤلفه ها را در نگاره هاي نسخه چاپ سنگي 
شاهنامه اميربهادري جستجو مي نمايد. براي يافتن پاسخ 
پرسش دوم نيز به مقايسه اي ميان تصاوير اين نسخه با 
ساير نسخه هاي پرکاربرد هم عصر آن، از حيث توجه به 

ايران باستان مي پردازد. 
در وصف اهميت و ضرورت اين مساله بايد به نقل قولي 
از ايرج افشار۴ در مقاله «شاهنامه از خطي تا چاپي» اشاره 
کرد که مي گويد: « اهميت پرداختن پژوهشگران به نسخ 
چاپ سنگي همين بس که بيش از چند دهه پيش، زنده ياد 
سعيد نفيسي۵ نسخ چاپ سنگي ايران را با عنوان " صنعت 
ملي چاپ کتاب" توصيف و حوزه مهم و در خور پژوهش 
معرفي نمود». همچنين برخي از پژوهشگران غربي از جمله 
اولريش مارزلف۶  از اين آثار به عنوان پديده اي در فرهنگ 
ياد کرده  است. بر همين اساس  عامه مردم دوره قاجار 
حوزه  در  اخير  سال هاي  طي  بسياري  پژوهش هاي  نيز 
چاپ سنگي صورت گرفته و نسخ گوناگون سنگي به طور 
تخصصي به موضوعي براي پژوهش هاي مستمر برخي 
اين وجود، نسخه شاهنامه  با  پژوهشگران درآمده است 
اين حوزه  آثار معتبر در  از  يکي  به عنوان  بهادري  امير 
از حيث زيبايي شناختي و بيانگري اش در انديشه هاي آن 
دوران، چندان که شايسته است مورد توجه پژوهشگران 
نبوده. غالب پژوهش هاي پيرامون اين نسخه که تعداد آن ها 

محدود است صرفا به معرفي و توصيف ظاهري و فني اين 
نسخه پرداخته اند. 

روش تحقيق
به  تحليلي  توصيفي_  تحقيق  روش  حاضر،  پژوهش  در 
همراه تفسير داده ها (تصاوير) و تطبيق آن هاست. روش 
جمع آوري اطلاعات نيز؛ فيش برداري از منابع کتابخانه اي، 
آماري؛  جامعه  است.  بوده  تصاوير  گزينش  و  مشاهده 
نگاره هاي موجود در شاهنامه اميربهادري شامل۷   ۵۰  
نگاره است که از مخزن ديجيتالي کتابخانه ملي ايران تامين 
شدند. شيوه تجزيه و تحليل نيز کيفي است که به استخراج 
از  با تصاويري  نگاره ها  اين  با تطبيق و مقايسه  يافته ها 
آثار معماري، نقوش برجسته  و سکه هاي ادوار باستاني 
ايران (موجود در موزه ها و يا مناطق باستاني)، و برخي 
با ويژگي هاي مشابه  نسخه هاي چاپ سنگي همان عصر 

پرداخته است.

پيشينه تحقيق
پيشينه اين پژوهش را از سه منظر مي توان بررسي نمود؛ 
مطالعات  و  چاپ سنگي  مطالعات  باستانگرايي،  مطالعات 
پيرامون نسخه چاپ سنگي شاهنامه اميربهادري که موضوع 
و  باستانگرايي  پيرامون  بحث  است.  پژوهش  اين  اصلي 
تاکنون  قاجار،  دوره  در  باستان  ايران  تاريخ  بازآفريني 
بسيار مورد توجه بوده و آثار با ارزش بسياري در اين 
در  «باستانگرايي  کتاب  از جمله؛  است.  آمده  پديد  حوزه 
تاريخ معاصر ايران»(۱۳۸۰) نوشته رضا بيگدلو. عباس 
قديمي قيداري نيز در کتاب خويش با عنوان « تداوم و تحول 
تاريخ نويسي در ايران عصر قاجاري» (۱۳۹۳) اشاراتي به 
رويکردهاي باستانگرايي در ميان برخي نويسندگان دوره 
ناصري کرده است. همچنين ايشان در مقاله اي تحت عنوان 
«تاريخ نويسي باستان گرا و ناسيوناليستي در ايران عصر 
قاجار» (۱۳۹۱) به شرح مبسوطي از مفهوم باستانگرايي 
از مقاله محمد تقي  با همين محوريت مي توان  پرداختند. 
ايمان پور در مجله مطالعات ايراني دانشگاه اکسفورد ۲۰۱۵ 
 Re-establishment of Achaemenid عنوان  تحت 
 history and its development in 19th and 20th

century  نام برد. «جريان باستانگرايي و تشکيل حکومت 

پهلوي» (۱۳۹۰) نوشته علي اکبر کجباف و زينب احمدوند 
نيز به تبيين و توصيف مفهوم و موج باستانگرايي در اواخر 
قاجار و اثرات آن بر حکومت پهلوي در لايه هاي مختلف 
اجتماعي و فرهنگي پرداخته است. مطالعه باستانگرايي در 
هنر و جستجوي تاثيرات آن بر آثار هنري در مقالاتي از 
جمله، «تاثيرات باستانگرايي بر معماري دوره پهلوي اول» 
(۱۳۸۳) نوشته مصطفي کياني، در شماره ۳۲ مجله تاريخ 
نسخه هاي  در  هويتي  لايه هاي  «بازيابي  ايران،  معاصر 
مصور چاپ سنگي قاجار (مطالعه موردي: تعداد سيزده 
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1.Archaism 
تحول  و  تداوم  کتابِ  نويسند   .٢

تاريخ نويسي در ايران عصر قاجار.
  نقش برجسته  هاي به جا مانده از 
فتحعليشاه و پسران وي که در دوره 
به  فرد  به  منحصر  آثاري  اسلامي 
بارزترين نشانه هاي  شمار مي آيند ، 
ايران  هنر  از  تاثيرپذيري  و  گرايش 
باستان در عصر قاجارند (علي آبادي، 

.(١٣٩٤: ٤٦
٣. پژوهشگر فرهنگ و تاريخ ايران 
کتاب   فارسي،ايران شناس،  ادبيات  و 
شناس، نسخه پژوه، نويسنده و استاد 

دانشگاه ايراني بود.
ادبيات  پژوهشگر  زبانشناس،   .٤
فارسي،   تاريخ نگار، نويسنده، مترجم 

و شاعر ايراني بود
ايراني  استاد  Ulrich Marzolph؛   .٥
شناس  و   اسلام   شناس،   آلماني است.

ذکر  اشتباه  به  منابع  برخي  در   .٦
شده است که کتاب داراي ٤٢ نگاره 

مي باشد.
٧.  نمايشنامه نويس آزادي خواه ايراني 
اهل آذربايجان در دوره قاجار بود. او 
را از پيشگامان جنبش ترقي خواهي و 
ناسيوناليسم ايراني مي دانند (اکبري، 

:١٣٨٤
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ادبي)» (۱۳۹۵) نوشته ماه  با محتواي حماسي و  نسخه 
گفتمان   » نگارينه،  نشريه   ۱۱ شماره  در  شيرازي  منير 
قاجار»  قالي هاي تصويري دوره  نقوش  در  باستانگرايي 
(۱۳۹۵) نوشته الهه ايماني، محمود طاووسي و علي شيخ 
مهدي، شماره ۲۸ نشريه گلجام.  رساله دکتري علي اصغر 
ميرزايي مهر با عنوان «باستانگرايي در هنر دوره قاجار» 
نيز  (۱۳۹۵) به راهنمايي مهدي حسيني در دانشگاه هنر 
از ديگر مطالعات مرتبط با اين پژوهش مي باشند. در بيان 
موضوعيت  با  شده  انجام  مطلاعات  به  مربوط  پيشينه 
چاپ سنگي، پژوهش هاي نسبتا زيادي صورت گرفته که 
بيان همه آن ها در اين مقال نمي گنجد بنابراين صرفا به 
مطالعات چاپ سنگي که تمرکز خود را بر نسخه مذکور 
نهاده اند اشاره خواهد شد. مرتبط ترين آن ها با موضوع 
اين پژوهش، مقاله  «بازيابي لايه هاي هويتي در نسخه هاي 
نام  آن  از  پيشتر  که  است  قاجار»  سنگي  چاپ  مصور 
و  حماسي  نسخه   ۱۳ معرفي  به  تحقيق  اين  شد؛  آورده 
ادبي چاپ سنگي از جمله شاهنامه اميربهادري مي پردازد. 
افشار  ايرج  نوشته   (۱۳۵۵) تا چاپ»  از خطي  «شاهنامه 
در نشريه هنر و مردم، از اولين پژوهش هايي است که به 
شرحي  مختصر  و  مي پردازد  چاپ سنگي  نسخ  موضوع 
عنوان  تحت  مقاله  اي  دارد.  اميربهادري  شاهنامه  بر  هم 
«شاهنامه امير بهادري يا شاهنامه مظفري» (۱۳۷۶) نوشته 
جمشيد کيان فر مربوط به مجله هنر و مردم، شماره ۳۰، 

اولين پژوهش جدي پيرامون شاهنامه اميربهادري است 
که به مسايل فني و شرايط اجتماعي،سياسي، اقتصادي و 
هزينه هاي چاپ کتاب پرداخته است. کتاب «آلبوم شاهنامه: 
اثر   (۱۳۸۴) فردوسي»  شاهنامه  چاپ سنگي  تصويرهاي 
گردآوري  به  محمدي،  محمدهادي  و  مارزولف  اولريش 
توصيف  در  متني  ارايه  و  شاهنامه  نسخ سنگي  تصاوير 
شاهنامه  «آخرين  مقاله   در  مارزولف  مي پردازد.  آن ها 
آزاده  ترجمه  با   (١٣٨٩) بهادري»  شاهنامه  قاجاري: 
افراسيابي در شماره ۱۵۹ نشريه کتاب ماه کليات، با تمرکز 
اختصاصي بر اين نسخه از چهار حيث به معرفي شاهنامه 
اميربهادري مي پردازد؛ توصيف ظاهري، مشکلات مربوط 
تصاوير  موضوعات  توصيف  کتاب،  چاپ  تاريخ هاي  به 
کتاب و پرداختن به رويدادهاي سياسي همزمان با تهيه 
نسخه مذکور و انعکاس اين رويدادها در تهيه آن. مارزولف 
در اين اثر تحقيقي، شاهنامه بهادري را آخرين شاهنامه 
سنگي عهد قاجار معرفي مي کند. «موبد بيگدلي و شاهنامه 
اميربهادري» (١٣٩٦) مقاله اي است نوشته حسين ايمانيان 
که به اثبات اين مهم مي پردازد که شاعر صفحات  الحاقي 
کتاب برخلاف باور رايج، موبد بيگدلي نيست بلکه شخصي 
است به نام سيد محمد بقا خراساني. در اين پژوهش نيز 
در  است.  اشاره شده  کتاب  ظاهري  توصيفات  به  اندکي 
تطبيقي تصاوير چاپ سنگي شاهنامه در  مقاله «بررسي 
نوشته   (١٣٩٠) هندي»  و نسخه هاي مشابه  قاجار  دوره 

مأخذ:  دوم،  جلد  شاهنامه،  متن  آغازين  صفحات   .١ تصوير 
شاهنامه چاپ سنگي اميربهادري، ١٢٨١ه.ق: ٢٣٢.

تصوير ٢. از ملحقات آغازين نسخه، در مدح شاه مظفر، همان  
 .٣١



شادي هاشمي فشارکي، نگاهي بسيار اجمالي به شاهنامه 
اميربهادري داشته و تنها به ذکر نام و برخي مشخصات 
کلي اين نسخه بسنده مي کند. غالب عناويني که ذکر شد 
به عنوان منبع در اين پژوهش بکار گرفته شده اند. وجه 
رويکرد  در  پيشين،  پژوهش هاي  با  پژوهش  اين  تمايز 

باستانشناختي به نگاره هاي شاهنامه اميربهادري است. 

ادبيات پژوهش
باستان گرايي

انديشه هاي  در  بايد  را  آن  منشا  که  باستان گرايي  تفکر 
غربي جستجو نمود، سرچشمه نظري اش مربوط مي شود 
به دهه ۱۸۷۰ ميلادي زماني که آريايي گرايي در سراسر 
دنيا مطرح شد (قديمي قيداري، ۱۳۹۱: ۷۵). به همين دليل 
ايرانيان با اين مفاهيم در اروپا آشنا شدند و براي انتقال آن 
به جامعه ايراني تحقير شده از دو شکست نظامي گسترده 
در برابر روسيه تزاري، سعي بسيار به خرج دادند (بيگدلو، 
اسلام  از  قبل  باستاني  محوطه هاي  کشف   .(۳۳  :۱۳۸۰
توسط باستان شناسان غربي، از ديگر دلايل توجه ايرانيان 
به مفهوم باستانگرايي و تاريخ گذشته خويش بود. از ديگر 
دلايل توجه به اين مفهوم، آشنايي ايرانيان با تمدن غرب بوده 
است. به عبارت ديگر، نقطه شروع و پيش رونده باستانگرايي 
به نخستين برخوردهاي جامعه سنتي ايران با تمدن صاحب 
تکنولوژي و توسعه طلب غربي مربوط مي شود (همان، ۳۴). 
گرچه گاهي تفاخر به داشتن نسبت از پادشاهان باستاني 
نزد برخي زمامداران سلسله هاي حاکم بر ايران در تاريخ 

ثبت شده است، وليکن باستانگرايي، در نتيجه پيدايي گفتمان 
چيستي هويت ايراني در برابر ساير نمايندگان سياسي و 
تجاري دولت هاي اروپايي که به دربار قاجار و سرزمين 
ايران مسافرت مي کردند، شکل گرفت، زيرا که در آن زمان 
روشنفکران ايراني به تقليد از انديشمندان دوره روشنگري 
اروپا به منظور جست و جوي علت عقب ماندگي کشورشان 
اين روشنگران  تاريخ گذشته ملت خويش شدند.  متوجه 
اکثرا اشراف زادگاني بودند که براي تحصيل به اروپا سفر 
کرده بودند (ايماني، ۱۳۹۴: ۲۷) . مهمترين اين اشخاص؛ 
ميرزا فتحعلي آخوندزاده۱ (۱۲۲۹-۱۲۹۵ ق) ميرزا آقاخان 
قاجار۳   کرماني۲ (۱۲۳۲-۱۲۷۵ ق) و جلال الدين ميرزاي 
( ۱۲۶۴-۱۲۸۷ ) پنجاه و هشتمين فرزند فتحعلي شاه قاجار 
بودند. آن ها تحت تاثير دين گريزي و روشنفکران اروپايي، 
آغاز عقب ماندن و فلاکت ايران را در حمله اعراب به ايران 
و تداوم آن را ناشي از حاکميت تعاليم ديني تصور مي کردند 
و راه نجات و رسيدن به پيشرفت را در احياي آداب و 
رسوم و فرهنگ ايران قبل از اسلام مي دانستند. مکتوبات 
ميرزا فتحعلي آخوندزاده ، رضا قلي خان هدايت۴ مانند" نژاد 
نامه" و کتاب مصور "نامه خسروان" شاهزاده جلال الدين 
ميرزا و آثار ميرزا آقا خان کرماني از جمله؛ " سه مکتوب 
و آيينه سکندري" اوج اين انديشه را بيان مي کند (قديمي 
قيداري، ۱۳۹۱: ۷۵). نقل قولي از آخوندزاده روشن کننده 
عرب هاي   " است:  عرب  فرهنگ  از  ايشان  دلزدگي  ميزان 
برهنه و گرسنه تمدن ايران را ويران ساختند و سعادت اهل 
ايران را اين راهزنان بر باد دادند و مشتي خيالات و عقايد 

تصوير ٤. صفحه آغازين متن شاهنامه، جلد اول، تصوير ٣. ديباچه، همان،١٠.
همان، ٣٣.
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١. ميرزا عبدالحسين، معروف به ميرزا 
شخصيت هاي  از  کرماني  آقاخان 
سياسي جنبش مشروطه ايران بود. 
٢. ميرزا آقاخان را مي توان در کنار 
بنيان گذاران  از  آخوندزاده  فتحعلي 
دانست  ايراني  نوين  ناسيوناليسم 

(پارسي نژاد، ١٣٨٠: ٦٨).
٣. جلال لدين ميرزا قاجار، کوچکترين 
و  قاجار(پنجاه  شاه  فتحعلي  فرزند 
هشتمين فرزند او) بود. او هشت ساله 
و  گذشت  در  شاه  فتحعلي  که  بود 
شاهزاده جلال الدين ميرزا در دربار 
محمدشاه و ناصرالدين شاه زيست و 

بزرگ شد (امانت، ١٣٧٧: ٥٤-٥٥).
٤. اديب، شاعر و تذکره نويس سده 
سيزدهم هجري در ايران در دوران 
حکومت محمدشاه و ناصرالدين شاه 

قاجار (همان منبع)
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پوچ به ارمغان آوردند" (آدميت، ۱۳۲۷: ۱۲۳). جلال الدين 
ميرزا نيز به طرز اغراق آميزي به توصيف پادشاهان قديم 
ايران پرداخت و حتا آن ها را در رديف پيامبران قرار  داد 
(بيرو، ۱۳۶۶: ۱۳۹). آثار ايشان جهان بيني تازه اي مي سازد 
ايران باستان و  که پيامد آن ايجاد تضاد ميان دو دورة 
شکوه  اوج  در  را  باستان  ايران  که  است،  اسلامي  ايران 
و عظمت قرار مي دهد. اين بازخواني فرهنگي، نه تنها در 
انديشه سياسي و ادبيات آن دوره، که در هنرهاي گوناگون 
از جمله ؛ کتاب آرايي، نقاشي، پيکرتراشي، معماري و ديگر 
هنرها نيز موثر واقع مي شود. رجوع به وجوه تصويري 
ايران باستان يکي از روش هاي شاهان قاجار براي نمايش 
شکوه و عظمت دربارهاي ايشان و افتخار به پيشينه غني 
فرهنگ و هنر ايران بود. لذا در هنر اين دوره استفاده از 
ديده  بسيار  باستان  ايران  هنر  تصويري  شاخصه هاي 
مي شود (شيرازي، ۱۳۹۵، ۴۱). به عقيده اسکارچيا۱: "هنر 
ايران از دوران فتحعلي شاه باستان گرا شد و تاثيراتي از 
غرب پذيرفت" (کدي، ۱۳۸۱: ۹). علاوه بر ايرانيانِ به اروپا 
شرق شناسان ،  باستاني؛  محوطه هاي  کشفيات  و  رفته  
جهان گردان و ماموران سياسي کشورهاي اروپايي که به 
ايران سفر مي کردند نيز نقش بسيار مهمي براي شکل گيري 
موج ملي گرايي در دوره قاجار بر عهده داشتند؛ سرجان 

ملکم۲ (۱۷۶۹-۱۸۳۳ م) ، مامور عالي رتبه کمپاني هند شرقي 
بود که با نوشتن کتابي با عنوان «تاريخ ايران»، در اوايل 
قرن نوزده ميلادي، ايرانيان را با اسم و فرهنگ پادشاهان 
مادي و هخامنشي، بعد از دو هزار سال فراموشي، دوباره 
آشنا کرد (محيط طباطبايي؛ ۱۳۶۶: ۷۸) وي در اين کتاب به 
توصيف اغراق آميز و غير انتقادي پادشاهان ايران باستان 

مي پردازد. 

چاپ سنگي
چاپ سنگي که شيوه اي از چاپ هم سطح است، کمي پيش 
از پايان قرن هجدهم توسط الويس زنفلدر۳ ابداع شد. اين 
روش چاپ از طريق کشور روسيه به ايران معرفي شد 
و در حدود سال ۱۸۲۴/۱۲۴۰ در شهرهاي مختلف ايران 
شناخته و رايج گرديد. نخستين کتابي که با اين شيوه چاپ 
شده نسخه اي از قرآن کريم، سال ۱۲۴۸-۴۹/ ۳۳/۱۸۳۲ در 
دارالطبايع دارالسلطنه تبريز به چاپ رسيده است (مارزلف، 
۱۳۹۳: ۳۲). اما نخستين کتاب مصور چاپ سنگي ليلي و 
مجنون مکتبي شيرازي بود که در سال ۱۲۵۹ ق در تبريز 
بسياري  در   ۱۲۷۰-۱۲۶۰ سال هاي  طي  رسيد.  چاپ  به 
اصفهان، مشهد، شيراز، رشت،  ؛  مثل  ايران  از شهرهاي 
اروميه، ... چاپ خانه هاي سربي و سنگي داير شد. انتشار 

تعدادمضامين تصويرسازي شدهرديف
 نگاره ها

ميزان پرداختن به اين مضمون به 
نسبت کل نگاره ها

۲۸٪۱۴داستان هاي  متفرقه۱

۲۸٪۱۴ميدان هاي نبرد۲

۲۴٪۱۲مجالس درباري۳

صحنه هايي با مضامين ۴
نمادين 

۶٪۱۲

۶٪۳پرتره رجال قاجاري۵

۲٪۱مستند ابنيه۶

جدول ١. تقسيم بندي موضوعي نگاره هاي شاهنامه امير بهادري. مأخذ: نگارندگان.

1.John Robert Skarcha

2.Sir John Malcolm

3. Alois Senefelder  



؛ از ۱۲۵۹  کتاب به صورت سنگي بيش از شصت سال 
لغايت ۱۳۳۰ ق رواج داشت. به نظر مي رسد مردم ايران به 
چاپ سنگي بيشتر راغب بودند (هاشمي فشارکي، ۱۳۹۰: 
در چند  کتاب هاي چاپ سنگي  قاجار  دوره  در   .(۶۷-۶۸
شاخه مهم منتشر مي شد، يک دسته کتاب هايي بود براي 
فارسي،  کلاسيک  ادبيات  آثار  شامل  بزرگسالان  مطالعه 
ادبيات مذهبي، قصه هاي عاميانه و کتاب هاي علمي و ترجمه 
شده و دسته ديگر کتاب هاي آموزشي بود که عموما جهت 
استفاده کودکان مکتب خانه اي آماده مي شد (حسيني راد، 
۱۳۸۴: ۷۹) نخستين شاهنامه که به دسته اول موضوعي 
کتب سنگي مربوط مي شود، سال ۱۲۶۵ ق در تهران به 
تصويرگر  و   ۵۷ نسخه  اين  تصاوير  تعداد  رسيد.  چاپ 
عرصه  اين  دست  چيره  هنرمند  خويي  ميرزاعلي قلي  آن 
بوده است (صمدي، ۱۳۸۸: ۹). به گفته اولريش مارزلف؛ 
شاهنامه اميربهادري نيز آخرين شاهنامه چاپ سنگي در 

آن روزگار بوده است.
در نگاه کلي ويژگي هاي تصاوير کتاب هاي چاپ سنگي -

که بازتاب تجمع فرهنگي و مشتمل بر تلفيق ذهنيت گرايي و 
نقاشي اروپايي بودند- عبارتند از : گسستن از تجسم فضاي 
خيالي و تجسم فضاي مابين خيالي و واقعي، عينيت گرايي، 
و  خام دستانه  شکلي  به  فرم ها  و  عناصر  ساده سازي 
تصنعي، تاثيرات نقاشي اروپايي: ايجاد سايه روشن به کمک 
وارداتي  گراوورهاي  از  ملهم  نقطه پردازي  و  هاشورزني 
اروپاييان به ايران بر روي سطوحي چون چين و شکن 
پس  در  مناظر  طراحي  نيز  و  اشياء،  و  پرده ها  لباس ها، 
زمينه ها و يا طبيعت پردازي ملهم از منظره سازي نقاشي 
اروپايي، خلق فضاي بصري جديد به مدد کاربرد فقط يک 
عنصر بصري به نام خط، در واقع هم چنان که نقاشي اين 
دوره، به سمت عينيت گرايي و طبيعت گرايي سوق مي يابد، 
شيوه مصورسازي آثار چاپ سنگي نيز به سمت واقع نمايي 

پيش مي رود (علي بيگي، ۱۳۹۰: ۶۹). 

نسخه چاپ سنگي شاهنامه امير بهادري
چاپ شاهنامه در ايران از ۷-۱۲۶۵ق/ ۵۰-۱۸۴۸ م  شروع 
با  و  رحلي  قطع  در  شاهنامه  متن  تاريخ  آن  در  که  شد 
چاپ سنگي صورت گرفت. پس از آن چاپ شاهنامه چه 
در ايران و چه در خارج از ايران رواج کامل يافت. که از 
آن ميان چاپ هاي اوليا سميع، وولرس، فرصت شيرازي، 
دبيرستاني،  بروخيم،  آزاد،  اميربهادري، رمضاني، سيف 
برخوردارند.  خاصي  اهميت  از   ... و  بايسنقري  برتلس، 
(کيان فر، ۱۳۷۶: ۳۰) تهيه شاهنامه امير بهادري در تاريخ 
۱۳۱۹ قمري تا ۱۳۲۳ به مدت ۴ سال به طول انجاميد. محل 
نگهداري برخي نسخ آن در دانشگاه استانبول، کتابخانه 
نيويورک، آستان قدس رضوي، کتابخانه مرکزي دانشگاه 
 ،۱۳۹۵ (شيرازي،  مي باشد  ايران  ملي  کتابخانه  و  تهران 
۳۶). مقدمه اين کتاب توسط محمد صادق فراهاني۱  در ۲۰ 

صفحه و از روي نسخه شاهنامه بايسنقري نوشته شده، 
هر صفحه در ۶ ستون و به عبارت ديگر هر سطر از کتاب ۳ 
بيت شعر يعني ۶ مصرع را در بردارد. کتاب مشتمل بر ۵۰ 
نگاره است که ۴۰ نگاره مربوط به متن شاهنامه مي باشد. 
۱۳ نگاره آن امضاي نگارگران نام آشناي آن زمان چون؛ 
مصورالملک محمد کاظم، حسينعلي و علي خان نقاش را 
نشان مي دهد. عماد الکتاب نيز خوشنويسي اين نسخه را 
در ۴ جلد انجام داده است. پايان هر جلد به معرفي دست 
اندرکاران و بيان تاريخ خوشنويسي به سياق انشاي همان 
زمان اختصاص داده شده است. (مارزلف، ۱۳۸۹، ۴۸). اين 
نسخه به طور واضحي با ديگر نسخ چاپ سنگي پيش از 
خود تفاوت داشت. اين تفاوت هم از نظر اندازه (قطع سلطاني 
۳۲,۴۳ سانتي متر) که بزرگ ترين قطع چاپ سنگي است و 
هم به لحاظ صفحه آرايي (به هر نگاره صفحه اي جداگانه 
اختصاص داده شده که تمام صفحه را مي پوشاند) بوده 
است. روش اجرا و طراحي تصاوير نيز کاملا واقعگرايانه 
انجام گرفته است (همان، ۳۲). در  با پرداختي درست  و 
اين تصاوير به کلي شيوه بازنمايي غربي رعايت شده و 
برخي صفحات حتا شباهت زيادي به آثار نقاشي غرب 
نيز در  اروپايي دارد. پرسپکتيو يک نقطه اي  و هنرمندان 
نمايش فضاي عميق ديده مي شود (شيرازي، ۱۳۹۵، ۳۶). 
پژوهشگراني که نام ايشان در پيشينه ذکر شد بسيار بر 
زيبايي و هنرمندانه بودن نگاره هاي اين اثر تاکيد داشتند. 
از اين نسخه در کنار شاهنامه بايسنقري و طهماسبي به 

تصاوير ٥. نمونه هايي از نگاره هايي با موضوعات ذکر شده در 
جدول ٢، مأخذ: شاهنامه اميربهادري.
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خان  صادق  ميرزا  به  معروف   .١
و  دولتمردان  از  مستشارالدوله 
سياستمداران دوران قاجار و پهلوي 

بود (اکبري، ١٣٨٤، ٤٣).
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ساسانياناشکانيانهخامنشيانرديف

کاهش نمادگرايي و گرايش به واقع نمايي يوناني- ايرانيهنري نمادين و سمبلک۱
طبيعت پردازي

شخصيت هاي اسطوره اي ۲       
شخصيت هاي زميني و ملموسچهره نگاري و چهره پردازيو        فوق طبيعي

رعايت کامل تقارن۳
رعايت تقارن در پيکره ها و 

يکنواختي در پردازش چين و 
شکن جامه ها

عدم تقارن در غالب آثار

هنري آرام، ايستا و ساکن۴

هنري نسبتا ايستا با پيکره هايي 
خشک در وضعيتي قراردادي و 
صلابت چهره هاي تمام رخ. رو 

به رو نگاري.

هنري توصيفي، پويا و روايتگر

تلفيق سنت هاي پارسي وپارتيهنري اقتباسي و ترکيبيهنري تاليفي و تلفيقي۵

حفظ وحدت در سبک آثار۶
تنوع و گوناگوني در سبک 
هنري، گاهي ايراني و گاهي 

يوناني.
حفظ وحدت در سبک آثار

فضاسازي تخت و تک ۷
فضاسازي نسبتا سه بعديفضاسازي سه بعديبعدي

۸
برهم نمايي عناصر 

تصويري براي القاي 
دوري و نزديکي

برهم نمايي عناصر تصويري 
براي القاي دوري و نزديکي

برهم نمايي عناصر تصويري 
براي القاي دوري و نزديکي

۹
نمايشي تزييني از  شکوه 
و عظمت شاهانه از طريق 

نقش برجسته ها

مجسمه هاي آراسته به انواع 
جواهرات، نمايشي از ابهت چهره 

و ثروت شاهانه 

توصيف رويدادها و پيروزي هاي 
شاهانه  از طريق نقش برجسته ها

۱۰

استفاده بسيار از ستون-
هاي رفيع و سرستون ها و 
پاي ستون هاي تزييني و 

تلفيقي در معماري

استفاده از طاق و قوس
 گهواره اي در معماري

وجود طاق ها و گنبدها در 
معماري

جدول ٢. بيان مؤلفه هاي هنر ايران باستان. مأخذ: نگارندگان.



عنوان زيباترين نسخه هاي شاهنامه، ياد شده است.

شرايط سياسي مقارن با تهيه شاهنامه بهادري
خاص  شرايط  به  کيان فر  نسخه،  اين  اهميت  وصف  در 
بر  اشاره مي کند،  نسخه  تهيه  زمان  اجتماعي  و  سياسي 
اساس مستندات موجود، اين نسخه سرنوشت پر فراز و 
نشيبي داشته و همراه با اميربهادر از ايران خارج شده است 
تا از هر گزندي در امان باشد. از زمان تهيه اين نسخه که 
۴ سال به طول انجاميد تا زمان انتشار آن ۱۰ سال وقفه 
ايجاد مي شود تا بلاخره اميربهادر موفق مي شود اين اثر را 
با حق مالکيت ايران و در تهران به طبع برساند. با نگاهي 
به شرايط سياسي آن زمان بايد به اختصار گفت، مشکلات 
مالي فراوان در زمان زمامداري مظفرالدين شاه، مقروض 
بودن ايران به برخي دولت هاي خارجي ازجمله روسيه به 
دليل وام هاي سنگين، وقوع انقلاب مشروطه در ۱۴ جمادي 
را  از مرگ، وي  پيش  که درست چند روز  الثاني ۱۳۲۴، 
مجبور به  تصويب قانون اساسي کرد، از جمله دلايل پرتنش 
و آشوب بودن ايران عهد مظفري بودند. پس از مرگ وي، 
محمدعلي شاه( ۱۲۸۹) پسر و جانشين او، مخالفت قاطعي 
با جنبش مشروطه داشت و اختلافش با مشروطه خواهان 
به حدي رسيد که در ۲۳ جمادي الثاني ۱۳۲۶، مجلس را 
به  با وي  اساس، مخالفت  بر همين  با کودتا منحل کرد. 
حدي رسيد که در ۲۸ جمادي الثاني ۱۳۲۷، شاه به سفارت 
روسيه پناهنده و سپس مجبور به کناره گيري از سلطنت و 
ترک کشور شد. در اين مسير اميربهادر همراه و همسير 
وي بود. شاهنامه بهادري درست در همين روزگار يعني 
در دوره آشوب هاي سياسي در ايران توليد شد وانگهي 
اهدا  افتادن موجوديت رژيم سلطنتي،  به خطر  در هنگام 
بزرگترين حماسه پادشاهي ايران، شاهنامه فردوسي به 
شاه، موجب دلخوشي او بوده است ( کيان فر، ۱۳۷۶: ۳۳). 
بنابراين مي توان گفت؛ شاهنامه بهادري را کسي سفارش 
داده بود که مدافع سرسخت حکومت پادشاهي، آن هم در 
زمان اضمحلال مفهوم سلطنت در ايران بود (مارزولف، 

.(۵۵ :۱۳۸۹

موضوعات نگاره هاي شاهنامه بهادري
شاهنامه بهادري حاوي سه تک چهره واقعگرايانه تزييني، 
بدون ارتباط مستقيم با متن است. اين پرتره ها؛ محمدعلي 
که  مي دهند  نشان  را  اميربهادر  و  شاه  مظفرالدين  شاه، 
توسط ميرزا مهدي مصورالملک رقم خورده اند. هنرمندي 
که علي الخصوص به خاطر تک چهره هاي واقع گرايانه اي 
که براي روزنامه هاي شرف و شرافت مي کشيد، شهرت 
داشت ( مارزولف، ۱۳۸۹: ۴۱) همچنين ۴۰ نگاره مربوط 
به متن شاهنامه مي باشد که به رواياتي از بزم ها، رزم ها 
اين  انتخاب  و مضامين متفرقه اي از شاهنامه مي پردازد. 
موضوعات در مقايسه با ساير شاهنامه هايي که تا آن روز 

مصور مي شدند اندکي اختلاف دارد. صفحات آغازين همه 
مجلدها با تزيينات گرافيکي آراسته شده اند، متن کتاب دوم 
علاوه بر اين، تصويري از ۲ مرد در حال خنجر زدن به 
هيولايي تک شاخ را در راس صفحه نشان مي دهد. متن 
اين کتاب با صفحه کاملي از تصاوير ادامه مي يابد که در 
بالا شاپور اردشير و اردشير بابکان را بر پشت اسب و 
در پايين اسفنديار و گشتاسب را روبروي تمثال زرتشت 
نشان مي دهد. در صدر کتاب سوم، تصويري از شاپور 
دارد که هفت ملازم  قرار  بر اسب  بابکان سوار  اردشير 
مسلح در پشت سرش ايستاده اند. کتاب چهارم با تصويري 
از خسرو پرويز به همراه قيصر در سمت چپ و شيرين در 
سمت راست آغاز مي شود. پيداست که برخي از تصاوير 
شخصيت هاي تاريخي از روي حجاري هاي تخت سليمان 
نوشته  آثارالعجم  کتاب  طريق  از  که  شده،  الگوبرداري 
محمدنصير فرصت شيرازي در دسترس عموم ايرانيان 

بوده است (مارزلف، ۱۳۸۹، ۴۸). 
نگاره هاي  موضوعي  تقسيم بندي  شماره۱  جدول  در 
شاهنامه به منظور معرفي بيشتر و در انتها از هر موضوع، 
نگاره اي براي نمونه قرار داده شده است (تصاويرشماره 

.(۱۰ - ۵
لازم به ذکر است که منظور از مستند ابنيه در جدول ۱، 
تصويري است مستند از آرامگاه حکيم ابوالقاسم فردوسي 
که به نشانه اداي احترام در آغاز نسخه شاهنامه آورده 
شده است۱. از نتايج حاصل از اين جدول مي توان توجه 
بيشتر نگارندگان و احتمالا حامي نسخه به مجالس رزم و 

درباري را برداشت نمود. 

بحث و يافته ها
مؤلفه هاي هنر ايران باستان 

تاريخ ايران باستان را از زمان پيدايش دولت ماد تا پايان 
شاهنشاهي ساساني و حمله اعراب به ايران تخمين مي زنند، 
وليکن به منظور بيان مؤلفه هاي هنر ايران باستان، علي رقم 
اهميتي که ديگر ادوار تاريخي ايران باستان دارد،  سلسه 
عنوان  به  ساساني  و  اشکاني  هخامنشي،  پادشاهي هاي 
نمايندگان ايران باستان مورد نظر اين پژوهش مي باشند. جدول 
۲ به بيان مختصر مؤلفه هاي هنر ايران باستان که مستخرج از 
کتب «هنر ايران در دوران ماد و هخامنشي» و « هنر ايران 
در دوران پارتي و ساساني» نوشته گيرشمن و «هنر ايران 

باستان» نوشته پرادا ايدت است، مي پردازد.
نتايج حاصل از اين جدول وجود شباهت ميان شاخصه هاي 
هنري هر سه دوره را بيان مي کند که روند آهسته تغييرات را 
از دوره هخامنشي تا ساساني طي کرده است. البته در مورد 
شيوه عمق نمايي در هر سه دوره از روش برهم نمايي استفاده 
شده که بدون تغيير باقي مانده است. جزييات در هنرهاي اين 
ادوار کليتي يکپارچه را مي سازد که همگي در خدمت نمايش 

شکوه و عظمت شاهنشاهي و شخص شاه بوده است.

نگاره هاي   در  باستان گرايي  مطالعه 
امير  شاهنامه  سنگي  چاپ  نسخة 

بهادري  /٦٣-٧٧

١. در برخي منابع آمده که اين تصوير 
فردوسي  حکيم  مقبره  به  مربوط 
نيست، بلکه بنايي معروف به هارونيه 
است که گويا مقبره دانشمند و روحاني 
برجسته، محمد غزالي (وفات ١١١) 

است (مارزولف، ٨٩: ٥١).
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جدول 3. معرفي الگوي هنرمند در بکارگيري مؤلفه هاي باستانگرايانه در نگاره ها. مأخذ: همان.

منبع اوليه نگارگرانگزيده هايي از نگاره هاي شاهنامه اميربهادريرديف

١

ميدان نبرد، نبرد اسفنديار و ارجاسب، کتابخانه 
هرمزد دوم، نقش رستم، مأخذ: فون گال، ۱۳۷۸: ۳۶ملي ايران، مأخذ: شاهنامه بهادري، ١٢٨١ ه.ق: ٣٩٦

٢
ميدان نبرد، نبرد اسفنديار و بيدرفش، کتابخانه 

ملي ايران، مأخذ: همان ٣٨٤
نبرد شاپور دوم، نقش رستم، مأخذ:،

 مأخذ: همان، ۳۷

٣

مضامين نمادين، تصوير خسرو پرويز، کتابخانه 
ملي، مأخذ: همان، ۵۵۴.

تصويرخسرو پرويز، ايوان اصلي طاق بستان، 
مأخذ: فرصت شيرازي، ۱۳۳۹: ۶۳۲.

٤

مضامين نمادين، نقش فروهر و نبرد شاهان 
هخامنشي با نيروهاي فرازميني، کتابخانه ملي 

ايران، : همان،٢٣٢

نقش برجسته فروهر بر بالاي درگاه سنگي کاخ 
مرکزي  تخت جمشيد، مأخذ: همان، ۳۱۰

٥

مجلس درباري، جمشيد، کتابخانه ملي ايران، 
مأخذ: همان، ۳۸

    
نقش برجسته جلوس جمشيد، تخت جمشيد،

 مأخذ: همان، ۳۱۲



تجلي مؤلفه هاي هنر ايران باستان در تصاوير شاهنامه 
اميربهادري

پيش از پرداختن به مؤلفه هاي باستان گرايي در شاهنامه 
تصويرگر  هنرمندان  الهام  منابع  با  آشنايي  اميربهادري، 
از   عميق تري  درک  مي تواند  مؤلفه هايي  چنين  با  اثر  اين 
مفهوم باستان گرايي نزد اين هنرمندان به ما بدهد. پس از 
در  ايران  باستاني  آثار  بر روي  انجام شده  بررسي هاي 
مناطق مختلف از جمله برخي نقش برجسته ها، مجسمه ها، 
سکه ها و بقاياي معماري تخت جمشيد و نقش رستم استان 
با  و  شوش  بيشاپور،  کرمانشاه،  در  طاق بستان  فارس، 
از  کاوش در آثار چاپ سنگي و برخي کتب دوره قاجار 
جمله کتاب "آثارالعجم" نوشته محمدنصيرِ فرصت  شيرازي؛ 
کتابي است دو جلدي در زمينه هاي تاريخ، جغرافيا و آثار 
زندگينامه شاعران،  به  راجع  توضيحاتي  به  که  باستاني 
و  شيراز  مشهور  صنايع  اهل  و  نقاشان  خوش نويسان، 
منطقه فارس مي پردازد. نويسنده در اين کتاب به بهترين 
شکل تمام آثار و نقش برجسته هاي باستاني را در تخت 
جمشيد و ديگر مناطق باستاني ايران نقشه برداري کرده 
و با درج اندازه و ترجمه خط هاي ميخي به چاپ رسانده 
بندر  در   ۱۳۱۴ ذيحجه  در  آثار العجم  بار  اولين  است۱. 

معموره بمبئي به تعداد ۶۰۴ صفحه در مطبع ناصري چاپ 
شد (گلچين معاني، ۱۳۵۰، ۴۲۳) (حدود پنج سال پيش از 
چاپ شاهنامه بهادري). بنا به گفته اولريش مارزف اين 
کتاب يکي از منابع مهم براي دسترسي علاقمندان به مطالعه 
تاريخ ايران باستان در عصر خويش بوده است. نقل است 
به لحاظ شناسايي و بررسي آثار باستاني ايران، اين کتاب 
از منابع هم عصر خويش مفصل تر و کامل تر بوده است. 
منبع ديگر "نامه خسروان" است، اثري سه جلدي مربوط 
قاجار  ميرزاي  نوشته جلال الدين  ايران  عمومي  تاريخ  به 
قمري  هجري   ۱۲۸۸ تا   ۱۲۸۵ سال هاي  محدوده  در  که 
اثر خويش  (قيداري، ۱۳۹۳، ۱۹۴). وي  به نگارش درآمد 
را با عنوان دوم "داستان شاهان پارس" از آغاز تا پايان 
نقاشي هاي  با  کتاب  اين  است.  کرده  معرفي  ساسانيان 
خيالي از پادشاهان باستاني ايران که توسط ميرزا مطلب 
اصفهاني کشيده شده تاثير بسزايي بر ساير هنرمندان آن 
دوره داشته است (شيرازي،٦٣،١٣٩٤). نامه خسروان را 
مي توان آغازگاه نگاه ملي گرايانه به تاريخ  ايران دانست. اين 
روشنفکران دوره  که  درآمد  نگارش  به  دوره اي  در  اثر 
ناصري افسرده از گذشته و تحقيرشده از اکنون، بازنگري 
و تفسير مجدد تاريخ خويش را با هدف يافتن ريشه هاي 

٦

مجلس درباري؛ شاپور دوم، کتابخانه ملي ايران، 
مأخذ: همان، ٤٩٢

سکه ساساني مربوط به شاپور دوم، موزه ملي کپنهاک، 
مأخذ: اميني، ۱۳۸۹: ۱۶۷.

٧

تجسم شاهان، تصوير ضحاک، کتابخانه ملي 
ايران، مأخذ: همان، ٤٤

تصوير ضحاک، کتابخانه ملي ايران، مأخذ: جلال الدين 
ميرزا، ١٢٦٤ه.ق : ١١٢

٨

تجسم  شاهان، اردشير دوم، کتابخانه ملي ايران، 
تصوير اردشير دوم، کتابخانه ملي ايران، مأخذ: مأخذ: همان، ٥٠٤

همان، ١٣٨

نگاره هاي   در  باستان گرايي  مطالعه 
امير  شاهنامه  سنگي  چاپ  نسخة 

بهادري  /٦٣-٧٧

عنوان با  مقاله  در  نيز  مارزلف   .١
« شاهنامه بهادري: آخرين شاهنامه 
قاجار» به اين مساله اشاره مي کند 
که احتمال دارد کتاب آثارالعجم منبع 
دست دوم نگارگران شاهنامه بهادري 

باشد.
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رديف

مؤلفه هاي باستانگرايي 

در نگاره هاي شاهنامه 

اميربهادري

تعداد نگاره هايي 

با موضوع ميدان 

نبرد که اين مؤلفه  

در آنها بکار گرفته 

شده است 

تعداد نگاره هايي 
با موضوع داستان 
هاي متفرقه که اين 
مؤلفه  در آنها بکار 

گرفته شده است

تعداد نگاره 

هايي با موضوع 

مجالس درباري 

که اين مؤلفه  در 

آنها بکار گرفته 

شده است

تعداد نگاره هايي 

با موضوع پرتره 

که اين مؤلفه  در 

آنها بکار گرفته 

شده است

تعداد نگاره 

هايي با مضامين 

نمادين که اين 

مؤلفه  در آنها 

بکار گرفته شده 

است

نقشمايه هاي ملي و ميهني۱
مأخذ: شاهنامه اميربهادري، 

۲۳۲ :۱۲۸۱

۰۷۵۳۶

۲

پويايي 
مأخذ: همان، ۲۶۸

۱۴۱۶۱۴۰۴

۳
روايتگري

مأخذ: همان، ٤٢٨

۱۴۱۶۱۴۰۰

۴

رعايت تقارون
مأخذ: همان، ۵۰

۴۰۹۰۶

۵

فضاسازي سه بعدي
مأخذ: همان، ۳۲۲

۱۴۱۶۱۴۰۰

۶
آرايش صحنه و حالات 
پيکره ها بر اساس نقش 
برجسته هاي ساساني و 

هخامنشي
مأخذ: همان، ۳۸۴

۶۰۴۰۶

جدول ٤. مؤلفه هاي باستانگرايي در شاهنامه امير بهادري. مأخذ: همان.



۷

تاکيد بر تاج هاي پادشاهان 
ساساني و هخامنشي

مأخذ: همان، ۵۰۴

۹۹۱۱۰۶

۸

استفاده از نوارهاي سربند 
پيچان شاهان ساساني 

مأخذ: همان، ۲۱۸

۸۸۴۰۴

۹
استفاده از ستون، طاق و 
گنبد براي ايجاد فضاهايي 

شبيه  به کاخ هاي 
هخامنشي و ساساني

مأخذ: همان، ۵۰۴

۱۲۱۱۰۰

۱۰

برهم نمايي عناصر 
تصويري براي القاي دوري 

و نزديکي
همان، ٥٠

۱۱

واقع نمايي
مأخذ: همان، ۱۹۴

۱۴۱۶۱۴۳۰

حفظ وحدت در سبک ۱۲
۱۴۱۶۱۴۳۶نگاره ها

نگاره هاي   در  باستان گرايي  مطالعه 
امير  شاهنامه  سنگي  چاپ  نسخة 

بهادري  /٦٣-٧٧
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باستاني  اين مسير دوران  در  آغازيدند.  انحطاط  و  زوال 
ايران را دوران شکوه و عظمت ايران يافتند (بيگدلو، ۱۳۸۰، 
۳۹). اين نخستين اثر فارسي بود که ايران را به مثابه يک 
نهاد تاريخي داراي پيوستگي توصيف کرد و شکاف ۹ قرني 
سقوط سلسله ساساني تا روي کار آمدن صفويان را نيز 
برخلاف آثار پيشين آن زمان ذيل ايران قرار داد. در اين 
اثر شاهان ايران پيش از اسلام يکسره ستايش مي شوند و 
 Ebrahimi, 2016,) حتي يک انتقاد نيز از آنان نمي شود
37-36). جدول ۳ شرح مختصري است از معرفي الگوي 

به  است  پاسخي  و  بهادري  شاهنامه  نگارگر  هنرمندان 
پرسش دوم مقاله.

نمونه ها فراوانند که در اين نوشتار مجال پرداختن به همه 
آن ها نمي باشد و تنها به چند نمونه شاخص اکتفا شده است. 
بر اساس نتايج حاصل از جدول ۳ آشکار شد که نگارگران 
شاهنامه اميربهادري در برخي تصاوير به طور آگاهانه و از 
روي شناخت، مؤلفه هاي هنر باستاني را در آثارشان به کار 
گرفته اند و در برخي ديگر صرفا به تکرار و تقليد تصاوير 
در دسترسشان پرداخته اند. غالبا در چهره پرداري شاهان 
از نسخه نامه خسروان، در مضامين نمادين از آثارالعجم، 
در آرايش صحنه و پيکره ها از آثار نقش برجسته نامبرده 
و در شيوه هاي واقع نمايي، پرسپکتيو و بسياري جزييات 
ديگر، اسلوب هاي غربي را الگوي خويش قرار داده اند. اين 
نتايج حدسياتي نزديک به يقين هستند و از بررسي منابع 
موجود حاصل شده اند چه بسا منابع ديگري وجود داشته 
باشد که يا در گذر ايام ناپديد شده اند و يا از ديد نگارندگان 
مورد  نامبرده،  منابع  است  مسلم  آنچه  مانده اند.  مهجور 
استفاده نگارگران اين نسخه قرار گرفته اند، وليکن چنانچه 
منابع ديگري هم درکار بوده است يا خير، نياز به همت و 

همکاري ساير محققان دارد.
باستان گرايانه  مؤلفه هاي  دقيق تر  بيان  به  ادامه  در   
موجود در تصاوير شاهنامه مذکور در جدول ۴ پرداخته 
اساس  بر  که  مؤلفه هايي  است  ذکر  به  است. لازم  شده 
اسلوب هاي غربي و يا سنت هاي پيشين نگارگري ايراني 
به تصوير کشيده شده اند موضوع اين تحقيق نيستند و 

در نتيجه در جدول ۴ به آن ها اشاره اي نشده است، از 
خطوط،  اجراي  نوع  حجم پردازي،  به  مي توان  جمله  آن 

پوشاک، ابنيه، جنگ افزارها و جانوران اشاره نمود.
از نتايج حاصل از جدول ۴ چنين بر مي آيد که «پويايي 
و  ساسانيان  هنر  بارز  مؤلفه هاي  از  روايتگري»  و 
«فضاسازي سه بعدي و واقع نمايي» از مؤلفه هاي بارز 
شاهنامه  تصويرپردازي  بر  حاکم  روح  اشکانيان،  هنر 
با موضوع  نگاره  اميربهادري مي باشند که جز در چند 
تمامي  در  نمادين،  مضامين  با  نگاره هايي  و  پرتره 
نگاره ها بکار گرفته شده اند. تقارن به عنوان مؤلفه بارز 
هخامنشيان بيشترين کاربرد را در نگاره هايي با مضمون 
مجالس درباري داشته است. براي حيوانات از واقع نمايي 
که  انسان،  با  مقايسه  در  اندازه  در  تناسب  رعايت  و 
حاصل بکارگيري اسلوب غربي است استفاده شده است. 
صحنه هاي  در  زنان)،  و  (مردان  پوش ها  تن  جامه ها، 
افراد  براي  تاج  و  سربند  جز   ... و  بزم  و  رزم  مختلف 
برجسته، منعکس کننده پوشاک دوران قاجاري است و 
نمودي باستانگرايانه ندارد. در نمايش ابنيه و فضاهاي 
معماري چه داخلي و چه خارجي نيز جز کاربست ستون، 
سرستون و طاق ها، آنچه ديده مي شود بر مبناي سنت 
اين  است. همچنين  بوده  پيشين  کتاب  آرايي  و  نگارگري 
نتيجه حاصل مي شود که نگاره هايي با مضامين نمادين 
بعلت نسخه برداري عيني از نمونه هاي باستاني خويش 
باستان گرايي  مؤلفه هاي  تمامي  مواردي معدود،  در  جز 
را در خود جاي داده اند و هيچ گونه دخل و تصرفي از 
صورت  نگاره ها  گونه  اين  در  تصويرگر  هنرمند  جانب 
نپذيرفته است. ۳ نگاره  ايي هم که به پرتره رجال درباري 
و  مي باشند  واقعگرايانه  کاملا  شده اند،  داده  اختصاص 
جز مؤلفه «نقشمايه هاي ملي و ميهني»  از هيچ کدام از 
ديگر مؤلفه ها در آن ها استفاده نشده است. ويژگي هاي 
نگارگري  به عنوان شاخصه هاي سبکي  برشمرده شده 
در اين نسخه در کليه نگاره ها حفظ شده است و عليرغم 
اندک تفاوتي که در شيوه و اسلوب هنرمندان اين نسخه 
وجود دارد؛ غالبا با ويژگي هاي يکساني در کليه تصاوير 

نتيجه
مفهوم باستانگرايي، درست در شرايط سرخوردگي ها و نا اميدي هاي سياسي و اجتماعي ايران، در 
اواسط قاجار آشکار مي گردد و به تدريج در آثار روشنفکران، رجال درباري، نويسندگان، هنرمندان و 
ديگر صاحبان منسب و رسانه رشد کرده و در اواخر قاجار به اوج شکوفايي خود مي رسد. اين پديده 
نگاهي پرحسرت و غمزده به گذشته افتخارآميز و البته از دست رفته ايران باستان داشته و چشمان 
خود را بر روي تاريخ پس از ساساني تا عصر خويش مي بندد. اين جريان ريشه تمام ناکامي هاي 
سياسي، نظامي، جتماعي و ... ايران را ناشي از عقب ماندگي علمي و فنآورانه مي داند که خود ناشي از 



حمله اعراب در چند قرن گذشته تصور مي شده است. بنابراين به عرب ستيزي و دين زدايي از تمامي 
شئونات جامعه ايراني مي پردازد. در اين برهه آثار باستاني مکشوفه توسط شرق شناسانِ غربي و 
معرفي و بسط آن ها توسط روشنفکران و انديشمندان ميهن پرست آن زمان، معياري مي شود براي خلق 
بسياري آثار هنري و ادبي. در اين ميان چه اثري بهتر از شاهنامه فاخر فردوسي که سعي در پاسداشت 
زبان فارسي و فرهنگ شاهنشاهي ايران باستان دارد. حسين پاشاخان ملقب به اميربهادر، وزير جنگ 
مظفرالدين شاه و همراه محمدعلي شاه به هنگام گريختن از ايران، که علاقه وافر وي به ايران شاهنشاهي و 
حفظ سلطنت در منابع تاريخي متعددي ذکر شده است؛ دستور به تهيه و توليد يک نسخه نگارگري شده از 
اين اثرکلاسيک ادبيات فارسي با صرف هزينه هاي هنگفت مي دهد و از برجسته ترين هنرمندان آن عصر؛ 
اعم از نگارگران، خوشنويسان و شاعران براي آرايش اين نسخه استفاده مي کند. اين اثر به شيوه چاپ رايج 
آن روزگار يعني سنگي و با تفاوت هايي در سنت شاهنامه نگاري در تهران به طبع مي رسد و نام حامي آن 
يعني بهادري را بر آن مي نهند. در اين اثر آشکارا تعمد در بکارگيري شاخصه هاي هنر ايران باستان به کار 
گرفته مي شود. تلفيق اسلوب  نقاشي غربي در پردازش واقعگرايانه چهره ها، پيکره ها، حيوانات، مناظر و ... 
با شاخصه هاي باستانگرايي ايراني از جمله، نقشمايه هاي ملي و ميهني، پويايي، روايتگري، رعايت تقارون، 
فضاسازي سه بعدي، آرايش صحنه و حالات پيکره ها بر اساس نقش برجسته هاي هخامنشي و ساساني، 
تاکيد بر سربندها و تاج هاي پادشاهان هخامنشي، اشکاني و ساساني، استفاده از ستون، طاق و گنبد 
براي ايجاد فضايي شبيه به کاخ هاي ساساني و هخامنشي، حفظ وحدت در سبک و برهم نمايي عناصر 
تصويري براي القاي حس عمق و ... به شايستگي انجام گرفته است تا بتواند اثري خلق کند که روزنه 
اميدي باشد براي بازگشت به شکوه و جلال گذشته. آنچه گفته شد پاسخي بود به پرسش آغازين پژوهش 
و در پاسخ به پرسش دوم بايد از عناوين کتاب هاي آثارالعجم نوشته محمدنصير فرصت شيرازي، نامه 
خسروان نوشته ميرزا جلال الدين قاجاري و همچنين آثار باستاني مکشوفه در نواحي مختلف ايران، به 

عنوان منابع الهام بخش هنرمندان اين نسخه نام برد.
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Iranian archaism pursues a nationalist, patriotic, and identity-oriented perspective, and celebrates 

the Persian language, the components of national identity, and Iranian culture. This ideology pays 

special attention to Iranian heroes and mythologies. Iranian archaism dates back to Fath-Ali Shah 

Qajar’s reign and peaked during the reign of Reza Shah Pahlavi. Muzaffar al-Din Shah,s reign 

also witnessed an abundance of these tendencies, to the extent that Hossein Pasha Khan, also 

known as Amir Bahador, a Qajar official who served as head of the royal guard, Muzaffar al-Din 

Shah,s minister, and Mohammad Ali Shah,s secretary of defense, commanded for an exquisite 

version of Ferdowsi,s Shahnameh to be compiled. This version of Shahnameh eventually became 

one of the distinguished Qajar masterpieces reflecting archaic ideas. The book was compiled 

through lithography in Tehran and was titled Amir Bahadori’s Shahnameh after its commissioner 

and sponsor, Amir Bahador. Some versions of shahnameh are stored at Istanbul University, New 

York Library, Astan Quds Razavi, Central Library of Tehran University and National Library. 

The compilation of Amir Bahadori’s Shahnameh started in 1902 and took four years. This edition 

was tangibly distinct from the previous ones: First and foremost, the book is printed in a 23.43 cm 

format, which is one of the largest lithographic printing formats. Secondly, it is a work unlike any 

other edition of Shahnameh in terms of page layout since each page is allocated to one illustration 

covering the whole page. Moreover, the illustrations are stylized incredibly realistically and are 

compiled systematically. The introduction is written by Sadegh Farahani in 20 pages and is based 

on edition of Baysonghor’s Shahnameh. Each page is divided into six columns, with three verses 

or six hemistiches on each line. The book contains 50 illustrations, 13 of which were drawn by the 

prominent miniaturists of the period, including Mosaver al-Molk Mohammad Kazem, Hossein 

Ali, and Ali Khan Naghash. Emad al-Molk calligraphed this version in four volumes. Each 

volume concludes with a short biography of those involved in preparing the series as well as the 

date of calligraphy. Along with the Baysonghor’s and Shah Tahmasp’s Shahnamehs, this version 

is believed to be the most exquisite. This research answers these questions: 1- What signs and 

symbols of archeology are manifested in illustrations of Amir Bahadori,s Shahnameh? 2- What 

were the sources of inspiration for the miniaturists of this Shahnameh? Thereby, a qualitative-

quantitative analysis was conducted on data derived from 50 illustrations in Amir Bahadori’s 

Shahnameh, as well as their interpretation and comparison to their original sources. The data 

was collected by taking notes from the sources and by observing and reviewing the illustrations. 
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The study draws on a descriptive-analytic method with the aim of conducting a visual analysis of 

archaism in the illustrations of this manuscript. The research was conducted through the following 

stages: First, the illustrations were classified into four tables. Then, the characteristics of the works 

of arts from the Achaemenid, Parthian, and Sassanid eras were studied to extract the artistic elements 

associated with these historical periods. Table 3 demonstrates how the illustrations were adapted 

from ancient Iranian works of art. Finally, Table 4 compares the features extracted from Table 2 

and the artistic features of the lithograph version of Amir Bahadori’s Shahnameh. The findings 

are as follows: Amir Bahadori’s Shahnameh is a brilliant work from various aspects, including the 

manifestation of patriotic and nationalist ideas through the art of illustration. Similar to other art or 

non-art works of the time, this book has sought to restore Iran’s past glory and has tried to revive 

hope among Iranians. This version of Shahnameh manifests archaism in its illustrations through 

various components including national and patriotic motifs, narrative ambiance, three-dimensional 

settings of illustrations, figurative poses, the crowns of Achaemenid, Parthian, and Sassanid kings, 

Achaemenid and Sassanid reliefs, ribbons around the crown of Sassanid kings, and columns, vaults 

or domes similar to arches in Sassanid and Achaemenid palaces. The dynamism of the miniature 

characters, the narrative framework of the scenes, the three-dimensional tall Achaemenid columns 

and Sassanid vaults, the composition of figures, and the implementation of perspective principles 

are among the factors portraying the spirit of the spaces illustrated in this version of Shahnameh. 

The aforementioned are not only influenced by the Western artistic style, but also inspired by the 

creative components and elements of historical books such as Name-ye Khosrovan (the book of 

kings) and the works of Ajam. Name-ye Khosrovan book is a three-volume work on Iranian history, 

written by Jalal al-Din Mirza Qajar. The book can be considered the first to showcase a nationalist 

approach to Iranian history which was well celebrated during the Qajar era and served as a source of 

inspiration for the artists of the time. This was the first Persian history work of literature to describe 

Iran as a coherent historical institution and included the 900 years from the fall of the Sassanids to 

the rise of the Safavids into the history of Iran.

Keywords: Archaism, Lithography, Amir Bahadori’s Shahnameh
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